
بعضی از قصه ها با این جمله آغاز می شود: 
 ، روزی بود و روزگاری؛ اغلب منظورشان از روزگار
ــون، پــشــت وروی زنــدگــی، شــادی هــا و  چند و چ
غم ها، گرفتاری ها و بحران ها بود تا می رسید به 

روزی که روزگار روی خوش نشان می داد.
شاعران نیز دل، چشم، عقل، خــرد و عشق به 
روزهــای خوب داشتند: روزی می رسد که زخم 
دلــت خــوب می شود »یوسف گمگشته بــاز آید 
به کنعان غم مخور یا / زده ام فالی وفریادرسی 

می آید.«

جنسی دیگر از حقوق کــودک اســت، ندارم 
و نیز در مقابل این پرسش به حق که مگر حق 
معلم را ادا می کنند که معلم بتواند حق کودک 
را ادا کند و حواشی های آن کــه چــرا نمی توانند 
این حق را ادا کنند چیزی نمی گویم و خون دل 
چنان و چندان می خورم و خاموش در می گذرم. 
ــی دردان چرا فریاد  به قول سعدی: »درپیش ب
بی حاصل کنم؟ / گرشکوه ای دارم زدل با یار 

صاحب دل کنم.«
و اما کودک در مقام دانش آموز حق دارد:

حکیمان، فیلسوفان، عالمان، عابدان، زاهدان و سیاست ورزان 
ــاران هــنــوز هم  ــ ــم روزگـ ــا وعــده هــا داده انــــد و بــه رس نیز بـــرای روزهـ
ــار به روزگـــاران ادامــه پیدا کــرده است و ادامه  می دهند. قصه روزگ
خواهد داشت زیرا خوبی نیاز انسان است و به هزار زبان، لطیفه، 

فرم، شکل و امید تکرار می شود.
ــارۀ حقوق   بــه درخــواســت دوســتــی کــه از مــن خــواســت چیزی دربـ
کودک بنویسم »نه« نگفتم چون از کودک گفتن و نوشتن بخشی از 
تکه های پوستین کهنه  از میراث هر آن کسی است که یک بار این 
شعر حکیم فردوسی را خوانده باشد: »بسی رنج بردم در این سال 
سی / عجم زنده کرده بدین پارسی.« زنده گردانیدن یک قوم به 
راستی که از بن مایه های فرهنگ فردوسی گون است که البته خود 
بهره گرفته از میراثی کهن و باده ای صدمنی از فرهنگ ایران است. 
پرسش این است حق و حقوق کودکان چیست؟ بدیهی است باید 

پرسید: چه حقی و در کجا و چه موردی؟
من از خود پرسیده ام حق کودک در مقام کودک دوستدار دانش 
چیست؟ به عبارتی دیگر، حق کودک وقتی در جایگاه یک دانش آموز 
قرار می گیرد ، چگونه حقی است؟ به گزیده و کوتاه و اشاره گون چند 
جمله می نویسم با این پیش فرض که کــاری به معماری، فضای 

مدرسه، مکان یابی آن، کــادر مدیریت، خدمات و غیره که 

1. معلمی شجاع داشته باشد تا حقیقت علم را به او بیاموزاند     
نه شبه حقیقت علمی را که عین فریب است و از کارهای اهریمنی. 
هرگاه کــودک با نگاه غیرحقیقی جهان را تجربه کند به بیراهه 
خواهد رفت و زنهار از این بیابان و راه بی نهایت که زندگی و آینده 

را تباه می سازد؛
     ، 2. معلمی مهربان داشته باشد تا مهر را از او یاد بگیرد. بی مهر

جهان همه کینه و دشمنی است. مهرورزی نشانه رشد است و 
کینه های کور نشانه خشم، خشونت، جنون، شهوت و قدرت؛

ــد داشته باشد آشنا به جهان واقعی و حقایق      3. معلمی روزآم
روزمــره جهانی. جهان دانش سه گونه بیش تر نیست: نخست، 
ــه پیش تر به  گــاه شــدن از آن چـ ــرای آ دانــش هــای پیشینی، بـ
کنونی که درقالب  ساحت ذهــن رسیده اســت و دوم، جهان ا
، تکنولوژی، صنعت وغیره سامان یافته  ــزار فرهنگ، تمدن، اب
است وسرانجام جهان سوم که جهان هدف گذاری های دانشی 
اســت کــودکــان به آن بیش تر نیاز دارنـــد. آن هــا بسیاری از این 
هدف گذاری ها را به سرانجام می رسانند حق آنان است که برای 
چنین جهانی آموزش ببینند جهانی با زیرساخت های پیشینی 

کنونی رو به جهان پسینی؛ و ا
4. معلمی پرسشگر داشته باشد تا کودک هم بتواند خوب ترین     

 مســــــــــافـــر
 هفت شهر
عشـــــــــــــــــق

 اسدالله شکرانه، پژوهشگر  ادب
عامه  و مدرس ادبیات داستانی

کند،  پرسش ها را بپرسد، چــون و چند 
انــتــقــاد و تحلیل مطلب را بــیــامــوزد، به 
گــاهــی و توانمندی های  تناسب رشــد آ
 ، ، تفکر بــدنــمــنــد، قـــدم بــه ســاحــت تــدبــر

تبدیل و تغییر بگذارد؛
5. سرانجام این که معلمی عاشق داشته     

بــاشــد. کـــودک، مسافر هفت شهر عشق 
است کاروانسالاری می خواهد که راه به 
او بنمایاند؛ در خم و خار بیابان تکیه گاه 
او باشد و از ســراب هــای دروغین برحذر 
دارد تا به سرچشمه حیات برساند و از 
جاودانگی بگوید. »هرگز نمیرد آن که دلش 

زنده شد به عشق.«  
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